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Abstract
One of the social traditions mentioned in the Holy Quran is the "tra-
dition of Tadafo". This tradition is one of the general divine traditions 
that is always in progress not only among humans but also among all 
parts of the universe, such as planets and animals, and its achievement 
is the creation of balance and continuity in life; in such a way that 
if this tradition did not exist, life would be disrupted and creatures 
would not be able to continue their lives. Despite the importance and 
role that the "tradition of Tadafo" plays in the world, this tradition 
is less known than other traditions, and sometimes Islamic scholars 
consider this tradition to be the same as more general traditions such 
as the tradition of the victory of truth over falsehood or the tradition 
of the rise and fall of nations and other similar traditions, and examine 
the Quranic verses containing this tradition under the same general 
traditions; while the tradition of Tadafo, while closely related to other 
traditions, is itself considered a separate tradition that has been estab-
lished in line with the balance and equilibrium of the world system. 
Therefore, this article attempts to examining the tradition of Tadafo in 
terms of lexical and terminology and then explain this quranic con-
cept and introduce its types using a descriptive-analytical method, and 
explain the relationship of this tradition with other similar traditions. 
The results of this research indicate that in two verses of the Holy 
Quran, the tradition of Tadafo is explicitly and directly referred to, and 
both of these verses try to expressing the tradition of human Tadafo. 
This tradition, which can be examined at two levels of Conversational 
Tadafo and military Tadafo, has its own special relationship with each 
of the similar traditions, in such a way that it is considered as the basis 
and foundation for some traditions and as the achievement and result 
for others. Sometimes the tradition of Tadafo acts as a tool or process 
through which some traditions are realized. 
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بررسی و تحلیل سنت تدافع و ارتباط آن با سایر سنن در قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 1403/04/18 تاریخ پذیرش: 1403/06/25(

سیده هانیه مومن1
زهرا قاسم نژاد2

چکیده
ح شــده در قــرآن کریم، »ســنت تدافع«  یکــی از ســنت هــای اجتماعــی مطر
اســت. این ســنت از جمله ســنن عام الهی اســت که نه تنها در میان انسان 
ها بلکه در میان همه ی اجزای عالم، نظیر ســیارات و حیوانات نیز همواره 
در جریــان بــوده و ثمره ی آن ایجاد توازن و اســتمرار در حیات می باشــد؛ به 
گر این سنت وجود نداشت، زندگی مختل گردیده و مخلوقات  گونه ای که ا
قــادر بــه ادامــه ی زندگی خود نبودند. با وجود اهمیت و نقشــی که »ســنت 
تدافع« در جهان ایفا می نماید، این ســنت نســبت به ســایر ســنت ها کمتر 
شــناخته شــده است و بعضا محققان اسلامی، این سنت را با سنن کلی تری 
چون ســنت غلبه ی حق بر باطل و یا ســنت ظهور و ســقوط امت ها و ســایر 
ســنن مشــابه یکی دانســته و آیــات قرآنــی دربردارنــده ی این ســنت را ذیل 
همان سنن کلی بررسی می کنند؛ این در حالیست که سنت تدافع، در عین 
گانه، محسوب  ارتباطی تنگاتنگی که با سایر سنن دارد، خود یک سنت جدا
می شود که در راستای توازن و تعادل نظام عالم وضع گردیده است. از این 
رو در این نوشــتار تلاش برآنســت با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی 
سنت تدافع از حیث لغوی و اصطلاحی، به تبیین این مفهوم قرآنی و معرفی 
انواع آن پرداخته و در ادامه ارتباط این ســنت با ســایر ســنن مشــابه تشریح 
کی از آنست که در دو آیه از قرآن کریم، صراحتا  گردد. نتایج این پژوهش حا
و بصورت مســتقیم به سنت تدافع اشاره شــده است که هر دوی این آیات، 
در مقام بیان ســنت تدافع بشــری می باشد. این سنت که خود در دو سطح 
تدافع حواری و تدافع نظامی قابل بررســی اســت با هر یک از ســنن مشــابه، 
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دارای ارتباط خاص خود بوده، به این صورت که نســبت به برخی ســنن در 
حکم پایه و زیربنا و نسبت به برخی دیگر به عنوان ثمره و نتیجه محسوب 
می شود. گاهی نیز سنت تدافع در حکم ابزار و یا فرآیندی عمل می کند که 

از طریق آن، برخی سنن تحقق می یابند.  
کلید واژگان: سنت، تدافع، قرآن، جهاد، بشر.

مقدمه
قرآن کریم تمام حوادث عالم، از گردش زمین و ستارگان گرفته، تا رویش دانه ها و 
پیدایش جانداران و ظهور و ســقوط دولت ها و ملت ها، همه را تابع ســنن و قوانین 

الهی می داند )یثربی، 1388، ص244(. 
ســنت هــای الهــی در اصطــلاح عبــارت از روش و ضابطــه ای هســت کــه خداونــد 
کمیت این قوانین و در  بــرای تدبیر جهان اتخاذ نموده و نظام هســتی را تحــت حا
مجرای آن اداره می کند )سلیمانی، 1393ش، ص196(. این سنت ها در فعل الهی 
و در سلســله ی اســباب و علــل، قابــل فهم بوده و تدبیر الهی بــر اجرا و تحقق آن ها 
در زندگی انســان و در ســطح عالم هســتی جریــان دارد )گــودرزی، 1393، ص110(. 
بنابراین خداوند متعال امور عالم و آدم را بر پایه ی سنن خود، تدبیر و اداره می کند 

)مصباح یزدی، 1391، ص409(.
 در حقیقــت ســنت های الهــی بیانگر قانونمندی هــای مبتنی بر اصل علیت اســت؛ 
اصل علیتی که هم در تکوین و هم در تشــریع نقش اساســی را ایفا می کند و به تعبیر 
علامه طباطبایی همان گونه که در تکوین، ســنت و مشــیت الهی، مبتنی بر اســباب 
و مســببات اســت، در عالم هدایت انســانی هم ســنت خداوند بر اســباب و مسببات 
جریــان دارد )طباطبایــی،1390، ج7، ص313(. از همیــن رو هر ســنتی از ســنن الهی 
بیان گر رابطه ی علّی و معلولی بوده و اصطلاح قانون حقیقی بر آن ها صدق می کند. 
در تبییــن ســنت های الهــی بایــد به این نکته توجه نمود که انتســاب ســنت ها به 
کــی از آن نیســت که فلان فعل خاص مســتقیماً و بی واســطه از خدای  خداونــد حا
متعــال صــادر می شــود، بلکــه برای تحقق یک ســنت  اســباب و وســایل بســیاری، 
اعــم از طبیعــی و عــادی و فوق طبیعی و غیبــی دخیل می باشــند و خداوند متعال 
بــرای تقویــت و تحکیم بینــش و گرایش توحیدی و الهی مــا، در قرآن کریم، افعال 
کنــش هــای طبیعی و پدیــده های مادی و نیز انســانی  و انفعــالات و کنــش هــا و وا
را بــه خــود منســوب می کنــد و بدیــن ترتیــب مــا را بــا توحید افعالــی آشــناتر می کند 

)مصباح،1391، ص410(. 
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بنابراین خود انسان و به تعبیر قرآن، نفس او که به آن فجور و تقوی الهام می شود، 
 مَا 

ْ
وا ا یُغَیرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتىَ  یُغَیرُِّ

َ
ــهَ ل در ســنن الهــی نقش دارند. چنانکه عبارت > إِنَّ اللَّ

نفُسِــهِم< در ســوره ی رعد به خوبی بیانگر آنســت که خود انســان عامل محرک 
َ
بِأ

بوده و فعل خداوند متعال منطبق بر فعل انسان می باشد. از این رو خداوند آدمی 
 را به مشــارکت فعال دعوت می نماید تا به بهانه ی این که ســنت های الهی، صرفا 
وابســته بــه قضــاء و قــدر الهی بوده و انســان در آن ها هیــچ گونه دخالتــی ندارد، از 

فعالیت سر باز نزند )ابوالحیه، 1437ق، ص584(.
در قــرآن کریــم از ســنت های مختلفــی در حوزه هــای متعــددی ســخن بــه میــان 
آمده اســت کــه بســیاری از آن هــا متعلق بــه حوزه ی جامعــه و اجتماع می باشــد و از 
آن ها با عنوان ســنت های اجتماعی یاد می شــود. این دسته از سنت ها که بیانگر 
رویه های خداوند در زندگی اجتماعی است، از جمله موضوعات مهم در عرصه ی 
اندیشــه و عمــل در جامعــه ی اسلامی اســت و بــا شــناخت دقیق آن هــا می توان به 
پیــش بینــی پدیده ها و تحــولات اجتماعی آینــده و به عبارتی مهندســی اجتماعی 
جامعه ی اسلامی دســت یافت )رجبــی، 1390، ص109(. امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد 
مَاضِینَ< 

ْ
یِهِ بِال بَاقِینَ كَجَرْ

ْ
هْرَ یَجْرِى بِال این دسته از سنت ها می فرمایند: >إِنَّ الدَّ

)نهج البلاغه، خطبه 157(؛ روزگار در مورد آیندگان همان گونه ســپری می شــود که 
در مورد گذشتگان سپری شده است.

کــی از آنند که هرگونــه واقعه  بنابرایــن ســنت هــای الهی در حــوزه ی اجتماعــی حا
ای )اعم از پیروزی، شکســت، کامیابی و ...( در یک جامعه، تصادفی نبوده بلکه 

همگی از قاعده و قانونی خاص پیروی می کنند.  
در این پژوهش، تلاش بر آنســت به بررســی یکی از این ســنت های الهی با عنوان 
»ســنت تدافع«، پرداخته  شــود. مقصود از ســنت تدافع، ســنتی الهی و دائمی  است 
کــه همواره میان موجودات عالم هســتی در جریــان بوده و ثمره ی آن ایجاد توازن 

و تعادل در جهان می باشد.
قبل از ورود به بحث از سنت تدافع، لازم به ذکر است که قانون اصیل جهان، جذب 
و تلائــم اســت نه دفع و تنافی، مگر به نحو عرض؛ یعنــی همان طور که خیرْ مقصود 
کم بر نظام جهان این است: »لولا جذب  بالذات است و شر منظورِ بالعرض، اصل حا
گر خداوند نظم علّی و معلولی را برقرار  الله بعضاً ببعض لفسدت السموات و الارض«؛ ا
نمی کرد و اجزای مرکب واحد و عناصر حقیقت یکدیگر را نمی شناختند و همدیگر را 
فرا نمی خواندند و گرد هم نمی آمدند، آسمان و زمین پیدا نمی شد و بر فرض پیدایش 
دوام نمی یافت؛ امّا طرد بیگانه و دفع مزاحم و مهاجم، گذشته از آنکه در خصوص 
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منطقه حرکت و طبیعت است و در قلمرو مجرّدها مجالی برای تزاحم نیست، مطلبی 
است بالعرض و تبعی. از اینجا می توان اصالت را به قانون تجاذب در تحقق و در بقا 

داد )جوادی آملی، 1386، ج11، ص710(.
بدیــن ترتیــب ســنت تدافــع یک از ســنن عرضــی و نه اصلی می باشــد کــه بصورت 
گونی نظیــر تدافع  تلویحــی در آیــات متعــددی از قــرآن کریــم و در موضوعــات گونا
میان حق و باطل، ایمان و کفر، خیر و شــر و... بیان شــده اســت، اما در عین حال 
خداونــد متعــال در دو آیــه از قرآن کریم صراحتا و با تعبیــر »دفع الله« از جریان این 
سنت در جوامع بشری سخن به میان آورده است. در این دو آیه که یکی در سیاق 
داســتان کشــته شــدن جالوت به دســت داوود و به دنبال آن، پیروزی سپاه داوود 
قرار دارد و دیگری در موضوع مظلومان مورد تهاجم و کسانی که به ناحق از خانه 
ح شده است، خداوند متعال، دفع ناس با ناس  و کاشــانه ی خود رانده شــدند، مطر
را منســوب بــه خود دانســته اســت؛ در عین حــال همان گونه که در ابتدا ذکر شــد، 
انتســاب این ســنت کــه بیانگر دفع طرفینی اســت، بــه خداوند همانند بســیاری از 
سنن دیگر از باب علت العلل بودن بوده و با توجه به این که در تحقق یک سنت، 
عوامــل مختلفــی نقــش دارند، خداونــد متعال، تحقق ایــن ســنت را در آیات مورد 

ح نموده است.  بحث منوط به دفع طرفینی واسطه ها یعنی ناس با ناس، مطر
بــه عبــارت دیگــر، اضافــه ی دفع بــه خداونــد در این عبــارت، مجاز عقلــی بوده و 
اسناد آن به خداوند از این باب است که خداوند، دفع و اسباب آن را تقدیر نموده 

است )ابن عاشور، 1420ق، ج2، ص477(
این دو آیه عبارتند از:

مَهُ 
َّ
مَةَ وَ عَل

ْ
حِك

ْ
کَ وَ ال

ْ
مُل

ْ
هُ ال وتَ وَ آتــاهُ اللَّ

ُ
هِ وَ قَتَلَ داوُدُ جال الــف- >فَهَزَمُوهُــمْ بِإِذْنِ اللَّ

هَ ذُو فَضْلٍ  رْضُ وَ لكِنَّ اللَّ
َ
أ

ْ
فَسَدَتِ ال

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل هِ النَّ وْ لا دَفْعُ اللَّ

َ
ا یَشاءُ وَ ل مِمَّ

مینَ< )بقره، 251(.
َ
عال

ْ
ى ال

َ
عَل

هِ  وْ لا دَفْــعُ اللَّ
َ
ــهُ وَ ل نَا اللَّ بُّ ــوا رَ

ُ
نْ یَقُول

َ
 أ

َ
خْرِجُــوا مِــنْ دِیارِهِــمْ بِغَیْــرِ حَــقٍّ إِلاّ

ُ
ذیــنَ أ

َّ
ب- >ال

هِ  رُ فیهَا اسْمُ اللَّ
َ

واتٌ وَ مَساجِدُ یُذْك
َ
مَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَل هُدِّ

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل النَّ

یزٌ< )حج، 40(. قَوِىٌّ عَز
َ
هَ ل هُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّ یَنْصُرَنَّ اللَّ

َ
 وَ ل

ً
ثیرا

َ
ك

تعریف لغوی و اصطلاحی سنت تدافع
»ســنت تدافع« متشــکل از کلمات سنت و تدافع می باشد. مقصود از سنت، روش و 
شــیوه ی واحدی اســت که همواره جریان دارد )ســلیمانی، 1388، ص96(. مداوم 
بــودن ســنت، مســتلزم آن اســت که بــه هر شــیوه و طریق جــاری در جامعه ســنت 
اطــلاق نگــردد؛ بلکــه هر گاه آن طریقه در اثر تکرار و اســتمرار از دوام و بقا برخوردار 
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گر کســی رفتاری را یک یا چند بار  گردید، ســنت شــناخته خواهد شــد. بر این پایه، ا
محدود و غیر مســتمر پی بگیرد، نمی گویند که »ســنت وی چنین است« )ایزدی و 

مهمان نواز، 1391، ص61(.
امــا در مــورد تدافــع بایــد بیــان نمود کــه آن از بــاب تفاعــل و این بــاب در اصطلاح 
علمــای صــرف، مفید معنای مشــارکت میان دو نفر یا بیش تر، در کاری می باشــد. 
ایــن واژه از ریشــه ی )د ف ع( و مشــهور میــان علمــا اینســت کــه دفــع بــه معنــای 
تنحیــه الشــی )دور کردن( اســت )فیومــی، 1428ق، ص104؛ ابن فــارس، 1399ق، 
ج2، ص288(. ابــن منظــور آن را  بــه معنای از بین بردن و نابود ســاختن با قدرت 
)الِإزالــة بقــوّة( بیــان نمــوده )ابــن منظــور، 1414ق، ج 8، ص87( و صاحــب کتــاب 
العیــن نیــز دفع را مترادف منع دانســته اســت )دَفَعْــتُ عنه کذا وکذا دفعــاً ومدفعاً، 
أی: مَنَعْــتُ( )فراهیــدی، 1409ق، ج2، ص45( امــا در مقابل، مصطفوی به تفاوت 
معنایی »دفع« و »منع« اشــاره نموده و اظهار داشــته است: »دفع نه به معنای منع 
از اصــل وجــود، بلکــه به معنای منع از بقای موجود و ادامه وجود اســت و آنچه به 
معنای منع از اصل وجود و برای جلوگیری از اصل تحقق شی ء است، »منع« است 
کــه مانــع از تأثیرگــذاری مقتضی و ســبب اســت. »تنحیه« نیز به معنــای دور کردن 
اصل وجود و جلوگیری از اصل تحقق شی ء نیست، بلکه به معنای دورکردن شی ء 

موجود از سمت و جانبی خاص است )مصطفوی، 1368، ج2، ص226(. 
در ادامه، برخی معنای »دفع« را متناســب با حروفی که به آن اضافه می شــود، )با 
گر  حفــظ معنــای اصلی(، متغیر می دانند. برای نمونه در این باره بیان داشــته اند ا
گر با حرف )عن(  دفع با حرف )الی( متعدّی شود به معنی دادن و رساندن است و ا
متعــدّی شــود بــه معنی حمایت کــردن اســت )مصطفــوی، 1368، ص226؛ راغب 

اصفهانی، 1412ق، ص680(. 
با توجه به آن چه گذشــت، مقصود از ســنت تدافع در لغت، جلوگیری، دور کردن و 
نابود کردنی اســت که بصورت پیوســته، میان موجودات در راســتای ادامه ی بقاء 

صورت می گیرد.
اما تدافع در اصطلاح محققان اسلامی  عمدتا با توصیف ماهیت، محدوده، منشا و 
ثمره ی آن، معرفی شــده اســت که در ادامه، تعاریف مربوطه ذکر شده و در نهایت، 

مقصود از سنت تدافع در این نوشتار تبیین می گردد.
ابوالحیه تدافع را یکی از سنن الهی دانسته و در این باره بیان داشته است:

»تدافــع یکــی از ســنن الهــی در خلقــت خداونــد اســت کــه حکمــت دوگانــه بــودن 
ترتیــب همــه ی موجــودات دارای زوج  و بدیــن  اســت  اســتوار  آن  بــر  مخلوقــات 
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قْنَا 
َ
می باشــند. چنــان که قرآن کریــم در این بــاره می فرماید: >وَمِــن كُلِّ شَــىْءٍ خَل

ونَ< )ذاریات، 49( از این رو ســنت تدافع، مقوله ی وســیع و  رُ
َّ

ــمْ تَذَك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
وْجَیْــنِ ل زَ

گر چه صورت های ظهور  گســترده ای می باشــد که تمام هســتی را در بر می گیرد و ا
این سنت، متعدد بوده اما هدف همه ی آن ها یک چیز و آن ایجاد توازن از طریق 

تغییر و تحول می باشد« )ابولحیه، 1437ق، صص581 و584(.
حسنی زهرانی نیز در تعریف از تدافع بیان داشته است:

ک و مواجهه ی  »در تعریف اصطلاحی، تدافع عبارتست از سنتی الهی که از اصطکا
رقبــا یــا اختــلاف تصــورات و یا از سرشــت هایــی با درجــات قدرت متفاوت، نشــات 
می گیــرد. بنابرایــن تدافــع بیانگــر یــک حرکت ایجابی اســت کــه برای انســان ها یا 
حیوانــات یــا غیر این دو، از ســایر مخلوقات، نظیر ســیارات حاصل می شــود و این 
ک اســت کــه نتیجــه و ثمــره ی آن، موازنــه و  حرکــت در حقیقــت نوعــی از اصطــکا

تعدیل اوضاع و جلوگیری از فساد می باشد« )الحسنی الزهرانی، 1428، ص83(.  
حمدی شعیب نیز در این باره بیان داشته است:

کــه بیان گــر اســتمرار اراده ی خداونــد ســبحان  »تدافــع، ســنتی اجتماعــی اســت 
بــر تضــاد، و رقابــت و تقابــل میــان حق و باطــل خیر و شــر، ایمان و اهلــش و کفر و 
اهلــش، تــا زمانی که آســمان ها و زمین باقی اســت، می باشــد و هــدفِ این تدافع، 
گزینش صحیح ترین، پایدارترین و مناسب ترین مورد در هر چیزی می باشد، خواه 
ایــن تدافــع میــان عقاید صورت گیرد یــا این که مورد تدافع، افراد یا ملت ها باشــد، 
گر آن تقابل، متوقف می گشــت، انواع فســاد در زمین به وقوع می پیوســت«  پس ا

)شعیب، 1424ق، ص24(. 
خالد نجار و بیانونی در یک دیدگاه واحد، تدافع را سنتی پیوسته و متوالی دانسته 
و معتقدند که این سنت به تعامل میان قوای متعدد از حیث تاثیر ایجابی و سلبی 
آن هــا بــر یکدیگر، جهت می دهــد و ثمره ی آن، ایجاد تعادل وتــوازن میان نیروها 
)مانند نیروی خیر و شر( و ظهور برخی از آن ها و مخفی شدن برخی دیگر می باشد 
)النجــار، 2020، ص125؛ البیانونــی، 2011، ص135(. خالد نجار تدافع را نافی ســکون 
مطلــق دانســته کــه بــر حرکــت دلالــت دارد زیــرا آن هرگــز متوقــف نشــده و در هیچ 

جایگاهی متمرکز نمی شود )النجار، 2020، ص125(.
با توجه به مباحثی که گذشــت، مقصود از ســنت تدافع در اصطلاح، مفهومی  عام 
بوده که افزون بر انسان ها سایر موجودات را نیز در برمی گیرد اما از آن جا که آیاتی 
که صراحتا در مقام بیان ســنت تدافع می باشــند، مبین تدافع بشــری می باشــند، 
ســنت تدافع در این پژوهش، صرفا محدود به جامعه ی انســانی می باشــد. به این 
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منظور، در پژوهش حاضر، پس از معرفی ســنت تدافع بشــری، به تبیین انواع این 
ح شــده در قرآن  ســنت در قــرآن و در نهایــت ارتبــاط این ســنت با ســایر ســنن مطر

پرداخته می شود. 

سنت تدافع بشری
ســنت تدافــع  بشــری یکــی از مهم ترین ســنن الهی می باشــد کــه با توانمندســازی 
جامعــه ی اســلامی  و پیشــبرد حق در ارتباط بوده و به وســیله ی عــزم قوی و تلاش 
بشــری، عمومــا در نهضت فتوحات تحقق می یابــد )الصلابی، 1429ق، ص448(. 
این ســنت بــه عنوان یکی از ســنت های اجتماعــی خداوند در جامعه ی انســانی، 
بیانگر یک حرکت و جنبش اجتماعی، فرهنگی و تمدنی اســت که در ارتباط میان 
افــکار، شــریعت هــا، ملت هــا، اقــوام و تمــدن هــا و ... حکم فرمــا می باشــد )عمــاره، 

1998م، ص19(. 
خداونــد متعــال در دو آیــه از قرآن کریم به ســنت تدافــع میان مردم، اشــاره نموده 
کــه از تطبیــق این آیات بر یکدیگر، مقصود از این ســنت، روشــن می گردد. توضیح 
آن کــه در آیــه ی 251 ســوره ی بقره، نتیجــه ی دفع ناس با ناس، فســاد زمین بیان 
فَسَدَتِ الاَرض< که با رجوع به 

َ
هِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ ل ولا دَفعُ اللّٰ

َ
شده است: >ول

مَت صَومِعُ وبِیَعٌ  هُدِّ
َ
هِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعــضٍ ل ــولا دَفعُ اللّٰ

َ
آیه ی 40 ســوره ی حج >ول

هِ كَثیرا<، روشن می شود مقصود از فساد زمین  رُ فِیهَا اسمُ اللّٰ
َ

وتٌ و مَسجِدُ یُذك
َ
وصَل

کن فرهنگی به عنوان مهم ترین رکن یک جامعه می باشد. این  مذکور، نابودی اما
کن عبادتی است که قائم ماندن دین توحید به روی  کن فرهنگی در اسلام، اما اما
پای خود و زنده ماندن یاد خدا در زمین و در نهایت صلاح جامعه منوط به آنست.

جدول شماره 1- انطباق آیات سور بقره و حج

40 سوره حج251 سوره بقره

ولوَلا دَفعُ اللهّهِ الناّسَ بعَضَهُم ببِعَضٍ=ولوَلا دَفعُ اللهّهِ الناّسَ بعَضَهُم ببِعَضٍ 

مَت صَومِعُ وبیِعٌَ وصَلوَتٌ و مَسجِدُ =لفََسَدَتِ الارَض لهَُدّهِ
یُذکَرُ فِیهَا اسمُ اللهّهِ کَثیرا

کــن فرهنگی بالتبــع به فســاد در جامعه ی انســانی نیز  توضیــح آن کــه نابــودی اما
منجــر می شــود. چــرا کــه در نتیجه ی این نابــودی، اخلاق رخت بربســته و بشــر از 
لحــاظ »بینــش« بــه ســوی حــسّ و از جهــت »گرایش« بــه طبیعت روی مــی آورد و 
کز مذهبی و مراســم دینی زنــده و فعال  گــر مرا فســاد دامن گیــر آنان می شــود؛ ولی ا
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باشــد، هرگز فســاد و تباهی گریبان جامعه ی انسانی و اسلامی را نخواهد گرفت لذا  
اولیــن اقــدام تبلیغــی پیامبر اعظم )صلّی الله علیه و آله و ســلّم( تأســیس این گونه 
کــز دینــی و فرهنگی بوده اســت، از ایــن رو صلاح جامعه را بایــد در پرتو معمور  از مرا
کز  بودن مؤسّســات مذهبی جســت  وجــو کرد، چنان که فســاد آنها بر اثــر ویرانی مرا
دینی اســت )جوادی آملی، ج10،ص 250-251(. چنان که ابراهیم شــوقار در رابطه 

با فساد در این آیات بیان داشته است:
»و فســاد الارض لایکــون بالتخریــب مــن الطغاه و المســتبدین الذین یســعون فیها 
فسادا حسب، و انما فسادها یکون ایضا بعدم السعی فیها بالبناء و التعمیر و تشیید 

رموز الدین« )شوقار، 2007م، ص5(.
ــهَ یُدافِعُ عَنِ  نکتــه ی قابــل توجــه ایــن که با توجه بــه، آیه ی 38 ســوره حــج >إِنَّ اللَّ
انٍ كَفُورٍ<، ســنت تدافع بشــری به عنوان  ــهَ لا یُحِــبُّ كُلَّ خَــوَّ ذیــنَ آمَنُــوا إِنَّ اللَّ

َّ
ال

یکی از قوانین عالم خلقت، به بندگان مومن خداوند که خلیفه ی او بر روی زمین 
می باشند و برای برپاداشتن دین به مقابله با دشمنان می پردازند، اختصاص دارد 
)البیانونی، 2011م، ص137(. بنابراین وجود مومنان یک رکن اساســی برای تحقق 

این سنت محسوب می شود.
با توجه به آن چه گذشت مقصود از سنت تدافع بشری در قرآن کریم، سنتی الهی 
است که از طریق مبارزه ی مومنین با مفسدین و دشمنان خدا، حفظ رکن فرهنگی 

جامعه را به عنوان مهم ترین رکن تضمین می نماید.
به عبارتی تدافع بشری عبارتست از این که خداوند در برابر فساد و تباهی مفسدان 
فــی الارض کــه در صدد خاموشــی نور دین می باشــند، مومنانی را گســیل داشــته تا 
جلــوی فســاد آنان را بگیرنــد. بنابراین در منطــق قرآن کریم، هر دفعــی میان افراد 
یک جامعه ی انســانی، لزوما مصداق ســنت تدافع بشــری نمی باشــد بلکه با توجه 
بــه تناظــر عبــارت »لهدمــت صوامــع و بیــع و ...« بــا »لفســدت الارض« در دو آیه ی 
مــورد بحــث، مقصــود از آن، مقابله ایســت کــه از طریق مومنین در برابر مفســدین 
کز فرهنگی )بــه عنوان  و دشــمنان خــدا صــورت می گیــرد و نتیجــه ی آن حفــظ مرا
پایــه و اســاس یــک جامعــه و نیز نخســتین پایگاه های هــدف تهاجم اهــل باطل( 
می باشــد. در عین حال چنانکه ذکر شــد، صلاح جامعه و حفظ سایر ارکان آن نظیر 
رکن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز نتیجه ی تبعی همین حفظ اولیه می باشد.
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انواع تدافع بشری 
مــاده ی )د ف ع( 10 بــار و در 9 آیــه از قرآن کریم تکرار شــده اســت که از این میان، 
در دو آیه، این ماده بصورت فعل »دفع«، آن هم در جایگاهی بکار رفته که معنای 
دفع طرفینی را می رساند. نکته ی قابل توجه این که خداوند متعال در هر 10 مورد، 

ماده ی »دفع« را در مورد انسان و نیز اعمال او بکار برده است. 

جدول شماره ۲- موارد کاربرد ماده ی دفع در قرآن کریم

آیهشماره آیهنام سوره

ُ المُْلكَْ وَ الحِْکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ ۲51بقره ِ وَ قَتلََ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللهَّ فَهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اللهَّ
ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لفََسَدَتِ الْأْأَرْضُ وَ لکِنَّ  ا یشَاءُ وَ لوَْ لا دَفْعُ اللهَّ مِمَّ

َ ذُو فَضْلٍ عَلیَ العْالمَینَ اللهَّ

ِ أوَِ ادْفَعُوا قالوُا 167آل عمران َّذینَ نافَقُوا وَ قیلَ لهَُمْ تعَالوَْا قاتِلوُا فی  سَبیلِ اللهَّ وَ لیِعَْلمََ ال
لوَْ نعَْلمَُ قِتالاً لاتََّبعَْناکُمْ هُمْ للِکُْفْرِ یوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنهُْمْ للِْْإیمانِ یقَُولوُنَ 

ُ أعَْلمَُ بمِا یکَْتمُُونَ  بأَِفْواهِهِمْ ما لیَسَْ فی  قُلوُبهِِمْ وَ اللهَّ

وَ ابتْلَوُا الیْتَامی  حَتَّی إذِا بلَغَُوا النّهِکاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنهُْمْ رُشْداً فَادْفَعُوا 6نساء
إلِیَهِْمْ أمَْوالهَُمْ وَ لا تأَْکُلوُها إسِْرافاً وَ بدِاراً أنَْ یکَْبرَُوا وَ مَنْ کانَ غَنیًِّا 

فَلیْسَْتعَْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلیْأَْکُلْ باِلمَْعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتمُْ إلِیَهِْمْ أمَْوالهَُمْ 
ِ حَسیباً  فَأَشْهِدُوا عَلیَهِْمْ وَ کَفی  باِللهَّ

انٍ کَفُور38ٍحج َ لا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّ َّذینَ آمَنوُا إنَِّ اللهَّ َ یُدافِعُ عَنِ ال إنَِّ اللهَّ

ِ 40حج ُ وَ لوَْ لا دَفْعُ اللهَّ ُّناَ اللهَّ َّذینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بغَِیرِْ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ یقَُولوُا رَب ال
مَتْ صَوامِعُ وَ بیِعٌَ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ  النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدّهِ

َ لقََوِیٌّ عَزیزٌ ُ مَنْ ینَصُْرُهُ إنَِّ اللهَّ ِ کَثیراً وَ لیَنَصُْرَنَّ اللهَّ فیهَا اسْمُ اللهَّ

یّهِئةََ نحَْنُ أعَْلمَُ بمِا یصَِفُون96َمومنون َّتی  هِیَ أحَْسَنُ السَّ ادْفَعْ باِل

َّتی  هِیَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذی بیَنْكََ 34فصلت یّهِئةَُ ادْفَعْ باِل وَ لا تسَْتوَِی الحَْسَنةَُ وَ لاَ السَّ
وَ بیَنْهَُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلیٌِّ حَمیمٌ

ما لهَُ مِنْ دافِع8ٍطور

للِکْافِرینَ لیَسَْ لهَُ دافِعٌ ۲معارج

بــا نگرشــی بــه »ســنت تدافع« بــا محوریــت ریشــه ی »دفع« در قــرآن کریم، روشــن 
می شــود که ســنت تدافع بشــری، ســنتی پویا و در عین حال دارای مفهومی  وسیع 
و گســترده می باشــد. توضیــح آن که با تطبیق آیــات قرآن بر یکدیگر تدافع بشــری 
ــاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ<، می توانــد در نیکوترین وجه  هِ النَّ ــوْ لا دَفْــعُ اللَّ

َ
در عبــارت >وَ ل

ئَةُ ادْفَعْ  یِّ
حَسَــنَةُ وَ لاَ السَّ

ْ
از طریق جدل و احتجاج کلامی شــروع شــود >لا تَسْــتَوِى ال

تى  هِیَ 
َّ
هُ وَلِىٌّ حَمیــمٌ<، >ادْفَعْ بِال

َ
نّ

َ
ذى بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَــداوَةٌ كَأ

َّ
حْسَــنُ فَإِذَا ال

َ
تــى  هِــیَ أ

َّ
بِال
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مُ بِما یَصِفُونَ< و در مرحله ی آخر با درگیری و جنگ نظامی 
َ
عْل

َ
ئَةَ نَحْنُ أ یِّ

حْسَنُ السَّ
َ
أ

وِ ادْفَعُوا ...<� 
َ
هِ أ وا فى  سَبیلِ اللَّ

ُ
وْا قاتِل

َ
هُمْ تَعال

َ
ذینَ نافَقُوا وَ قیلَ ل

َّ
مَ ال

َ
پایان یابد  >وَ لِیَعْل

بنابرایــن مواجهــه از طریــق محاوره و گفتگــو نیز همچون درگیــری و برخورد، یکی 
از صورت های تدافع بشــری محســوب می گردد و برخلاف آن چه گمان می شــود، 
دفعی که در این ســنت صورت می گیرد، لزوما از طریق جنگ و کشــتار نیســت؛ به 
همین دلیل خداوند در عبارت مورد بحث، نفرموده »ولولا قتل الله الناس بعضهم 
ببعــض«، بلکــه در ایــن باره از تعبیر جامع »دفع« اســتفاده نموده اســت که قتال و 

کشتار می تواند به عنوان یکی از صورت های »دفع« محسوب شود. 
بــه عبارت دیگر، تدافع بشــری از ســطح منطــق عقل و بیان حجت با زبان شــروع 
شــده و به نبرد تن به تن و جنگ با آخرین نوآوری های بشــر، منتهی می شــود که 
مطابق با قرآن کریم، برترین اســلوب یا وســیله برای دفع، همان اســت که خداوند 
کی از  حْسَــنُ« تعبیر می کند؛ این مطلب حا

َ
تی  هِیَ أ

َ
متعال از آن با عبارت »ادْفَعْ بِالّ

آنســت که از دیدگاه اســلام، اصولا اظهار حق با استفاده از ابزارهای صلح آمیز بوده 
و تنها در دو حالت اســتثنائا این امر به وســیله ی جنگ و کشــتار در جوامع بشری، 
ظهور می یابد؛ آن دو مورد یکی زمانی اســت که از طریق بیان حجت به وســیله ی 
فکر و منطق عقلی، صلاح زمین محقق نگردد و دوم نیز وقتی اســت که دشــمنان 
مْ 

ُ
ونَك

ُ
ذینَ یُقاتِل

َّ
هِ ال وا فى  سَبیلِ اللَّ

ُ
روش قتال و کشتار را در پیش گرفته باشند >وَ قاتِل

مُعْتَدینَ< )بقره، 190( )شوقار، 2007م، صص10-3(. 
ْ
هَ لا یُحِبُّ ال وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ

با توجه به مطالبی که ذکر شــد، تدافع بشــری در این ســنت، می تواند در دو سطح 
محاوره )فکری-کلامی( و جهاد )فیزیکی- نظامی( ظهور یابد.  

1- محاوره )فکری-کلامی(
مُحَــاوَرَة و حِــوَار، بــه معنای ردّ و بدل شــدن ســخن یــا جواب دادن و پاســخ دادن 
و پاســخ شــنیدن اســت و آن ســخنی اســت که میان دو نفر مبادله می شــود )راغب 
اصفهانی، 1412، ص 558(. محاوره خود مشــتمل بر انواع مختلفی نظیر مناظره، 
جدال، احتجاج، مکابره و ... بوده و خداوند متعال در این باره نیز، به رسول خود 
فرمان داده که در گام نخست دعوت به دین حق، از بهترین انواع محاوره، یعنی 
جدال احســن اســتفاده نماید و در این میان فرقی میان مخاطبین دعوت نیست؛ 
از این رو دعوت به حق از طریق جدال احســن به عنوان نخســتین شــیوه، عموم 
كَ  بِّ مخاطبین حتی کفار، مشرکین و اهل کتاب را نیز دربرمی گیرد >ادْعُ إِلى  سَبیلِ رَ
مُ بِمَنْ ضَلَّ 

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ بَّ حْسَنُ إِنَّ رَ

َ
تى  هِیَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ وَ ال

ْ
حِك

ْ
بِال

تى  
َّ
 بِال

َ
كِتابِ إِلاّ

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
مُهْتَدینَ< )نحل، 125( >وَ لا تُجادِل

ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أ
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مْ وَ إِلهُنا وَ 
ُ

یْك
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
یْنا وَ أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
ذى أ

َّ
ا بِال وا آمَنَّ

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَ قُول

َ
ذینَ ظَل

َّ
 ال

َ
حْسَــنُ  إِلاّ

َ
هِیَ  أ

هُ مُسْلِمُونَ< )فصلت، 46(.
َ
مْ واحِدٌ وَ نَحْنُ ل

ُ
إِلهُك

افزون بر آن چه گذشت، نصوص قرآن گویای آنست که تمامی پیامبران برای دعوت 
بــه حــق و زدودن باطــل در اولین روش خــود، از محاوره اســتفاده نموده اند چنانکه 
نوح، با کافران قوم خویش احتجاج می کند و به آنان اجازه ی ســخن گفتن می دهد 
و سپس دلیل های خود را ارائه می دهد، تا آنجا که مخالفانش، آن را بیش از حدّ نیاز 
می خوانند و پیشنهاد قطع گفتگو را می دهند. هود و صالح نیز با اقوام خود به گفتگو 
می نشینند و استدلال های روشن خود را بیان می کنند و ابراهیم خلیل با خویشان و 
نیــز گمراهــان طبیعــت پرســت و حتــی ســرکرده ی نمرودیــان بت پرســت بــه بحــث 
می نشیند و با استدلال، مبهوتشان می کند. مناظره های لوط و شعیب با اقوام خود و 
موســی با فرعون و عیســی با متعصّبان یهــود نیز، از نمونه های بــارز گفتگوی دینی 
هســتند چنانکه احتجاجات پیامبر بزرگ اســلام با مشــرکان عربســتان و مسیحیان 
نجران و یهودیان و مادّه پرستان و منکران معاد، در بسیاری از کتاب های حدیثی، 

انعکاس یافته است )مسعودی، 1389، ص278(.
امام حســن عســگری ؟ع؟ در مورد این سطح از تدافع در برابر دشمنان اسلام ذیل 
وهُــمْ بِحُجَجِ 

ُ
عبــارت »فَاعْفُــوا وَ اصْفَحُــوا« در آیه 109 ســوره بقــره می فرمایند: >قَابِل

هُــمْ< )مجلســی،1403، ج97، ص67(؛  شــما بــا حجت هــا و 
َ
بَاطِیل

َ
ــهِ وَ ادْفَعُــوا بِهَــا أ اللَّ

برهان هــای الهــی بــا دشــمنان دین مقابلــه کنید و بافته هــا و اباطیل آنــان را ذوب 
نمایید. 

بنابرایــن، محــاوره به عنوان یک ویژگی عمومی  و فطری، در ادیان توحیدی مورد 
توجه قرار گرفته و انبیاء الهی در دعوت خود برای غلبه بر باطل همواره از آن بهره 

برده اند.  

2- جهاد و مجاهده )فیزیکی- نظامی(
در اســلام جنــگ و درگیــری فیزیکــی کــه از آن بــه »جهــاد« تعبیــر می شــود یکــی از 
ابزارهای مقابله با دشــمن معرفی شــده اســت. جِهَاد و مُجَاهَدَة در لغت به معنای 
پرداختــن و صرف نیرو برای دفع دشــمن و راندن اوســت )راغــب اصفهانی، 1412، 

ص424(. 
در منابع اســلامی جهــاد در موارد متعددی به معنــای هرگونه تلاش فکری، بدنی، 
مالــی، و اخلاقــی بــرای پیشــبرد مقاصــد الهی و انســانی بــه کار رفته اســت. معنای 
خــاصّ و اصطــلاح فقهی آن، کوشــش نظامی و مســلّحانه، برای حفظ و پیشــرفت 

آیین حقّ است )مکارم شیرازی، 1387، ص96(.
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 برخلاف آن چه که درباره ی »جهاد در اســلام« از طرف دشــمنان اسلام شایع شده، 
مفهوم جهاد از نظر اســلام، آدم کشــی و قتل و غارت نیســت... یك محقق مسیحی 

در تعریف جهاد بیان داشته است: 
»معنی فقاهتی و قضایی جهاد عبارتســت از بذل جهد و صرف کوشــش فرد در راه 
خــدا، یعنــی تبلیغ ایمان و نشــر فکــر خداپرســتی و اعلای کلمه ی حــق در جهان و 
چون جهاد، راه مســتقیم خدایی اســت، پس پاداش فرد، نجات اســت و رستگاری 
و این تعریف بر اســاس حکم قرآن اســت... جهاد در اســلام، به منزله ی ابزاری در 
نظــر گرفته شــده برای تبدیل »دار الحرب« به »دار الاســلام«... پــس از نظر تئوری 
قانون گذاری اسلام، جنگ به ذاته هدف نبوده، بلکه برای تأسیس و تأمین صلح، 

آخرین وسیله شناخته شده است...« )خدوری و خسروشاهی، 1391، ص20(.
بنابرایــن همانگونــه کــه بیان شــد، جنگ کــه در اصطلاح اســلام از آن بــه »جهاد« 
تعبیر می شــود، آخرین ســطح از تدافع بشری می باشد اما در عین حال برخی چون 

خالد نجار در این باره معتقد است:
»در سنت تدافع، مواجهه تا سطح درگیری و برخورد پیش می رود اما این مواجهه به 
کشتن و حذف کلی دیگری نمی انجامد؛ بنابراین آن چه به نابودی و از بین رفتن و 

حذف می انجامد، داخل در این سنت نمی باشد« )جان توما، 2022م، ص61(. 
بــا توجــه به این که جنگ و درگیری نظامی  یا جهاد در اســلام یکی از صورت های 
تدافــع بشــری می باشــد و در هر جنگی، احتمال کشــته شــدن افــرادی در جبهه ی 
گر  مقابــل وجــود دارد، ســخن خالد نجار، چنــدان صحیح به نظر نمی رســد. حتی ا
مقصود وی انحصار مفهوم تدافع بشــری به برخوردها و درگیری های کلامی باشد، 
بــاز هم نمی توان ســخن او را پذیرفت چون ســیاق آیاتی کــه صراحتا در مقام بیان 
گرچه همانگونه که گذشت  ســنت تدافع می باشــند، بیانگر درگیری نظامی بوده و ا
ج از ســیاق، بیان نمود و محــاوره را یکی از  می تــوان بــرای مفهــوم آیه، معنایی خار
صــورت های تدافع بشــری دانســت امــا خروج کامل از ســیاق و انحصــار و محدود 

ساختن مفهوم آیه به تدافع حواری نیازمند دلیل و قرینه می باشد. 

سنت تدافع بشری و ارتباط آن با سایر سنن
از آن جا که سنن الهی منظومه ای به هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگر می باشند 
و برخــی از ایــن ســنت هــا از یکدیگــر اثــر پذیرفتــه و یکدیگــر را تقویــت می نمایند، 
بررســی ارتبــاط میــان آن هــا، عامل مهمی در شــناخت هــر چه بهتر هر یــک از این 
ســنن می باشــد. از ایــن رو در ایــن قســمت بــه تبیین ارتباط ســنن مرتبط با ســنت 

تدافع بشری پرداخته می شود.
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سنت وجود تفاوت و اختلاف
یکی از سنت های الهی که می توان از آن به عنوان سنت های مرتبط با سنت تدافع 
بشری نام برد، سنت وجود تفاوت  و اختلاف در یک جامعه می باشد به گونه ای که 
مجتمعــات بشــری از بدو تولد تا به امروز، دارای اختلاف و تفــاوت بوده و تداوم این 

کی از آنست که این امر یک سنت الهی است. روند در اجتماع انسانی حا
ایــن ســنت که مقتضای حکمت  الهی اســت، بیانگر آنســت که اراده ی الهــی بر وجود 
تفاوت هایی میان افراد انسانی، اعم از تفاوت های طبیعی و خارج از دایره  ی اراده ی 
انسان ها ) نظیر تفاوت در ظرفیت های وجودی و استعداد و توانایی های بسیار متنوع 
جســمی و روحی( و نیز تفاوت های ارادی و حاصل افعال خود انســان ها )نظیر تفاوت 
در عقایــد، مذهــب، آراء و افکار( قرار گرفته اســت )مصباح یــزدی، 1391، ص478(؛ در 
حقیقت تفاوت ها در مجتمع بشری به نسبت های مختلفی زمینه ی تحرك اجتماعی 
را بــرای افــراد رقــم زده و وجــود آن هــا برای حفظ تعــادل نظام اجتماعی، ضروریســت 
اسَ  جَعَلَ النَّ

َ
کَ ل بُّ و شاءَ رَ

َ
)گلســتانی و شــرف الدین، 1391، ص29(. عباراتی نظیر >وَ ل

ــةً واحِدَة<  مَّ
ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
جَعَل

َ
ــهُ ل وْ شــاءَ اللّٰ

َ
ــونَ مُختَلِفیــن< )هــود، 118( >وَل

ُ
ــةً واحِــدَةً وَ لا یَزال مَّ

ُ
أ

)نحل، 93( در قرآن کریم، همگی در مقام بیان این سنت می باشند.
در مــورد ارتبــاط میــان این ســنت با ســنت تدافع بشــری باید بیان نمود که ســنت 
وجود اختلاف و تفاوت در واقع به عنوان مبنا، پایه و زیربنای ســنت تدافع بشــری 
گر افراد بــا یکدیگر تفاوت و اختلافی نداشــته  محســوب می گــردد. توضیح آن کــه ا
باشــند، اصــولا تدافعــی در میان آن ها شــکل نمی گیــرد زیرا در این صــورت همه در 
یک گروه واحد با افکار و آراء واحد قرار داشته و اساسا محل نزاعی وجود ندارد که 
عــده ای بخواهنــد به خاطر آن، عده ای دیگــر را دفع نمایند. از این رو اختلافات و 
تفــاوت های اعتقــادی، دینی و مذهبی افراد با یکدیگر موجب تشــکیل گروه های 
متقابل حق و باطل گشته که در نتیجه ی آن گروه حق در برابر گروه باطل که به 
مبــارزه با مبانی فکری و اعتقادی آن ها برخاســته، موضــع تدافعی به خود گرفته و 

آن ها را دفع می نماید. ابوالحیه در این باره بیان داشته است: 
»یقــوم التدافع أساســاً علــی حکمة الله فی اختلاف الناس کما یشــیر إلــی ذلك قوله 
ونَ مُخْتَلِفِینَ< )هود، 118(، 

ُ
ةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَال مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
كَ ل بُّ وْ شَــاءَ رَ

َ
تعالی :>وَل

حیــث یبیّــن القــرآن أن الاختــلاف بین البشــر، وهو أهــم عنصر به یتحقــق الغرض 
مــن وجود الإنســان، لیــس مناقضاً لطبیعتــه الإنســانیة ولکنه معــارض لوجوده فی 
ع والتدافع، فیقتضی تهذیبه بالضوابط«  المجتمع مع ضرورته، لأنه یفضی إلی التناز

)ابولحیه، 1437ق، ص584(.
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بــا توجه به تعریفی که از ســنت تدافع بشــری گذشــت، روشــن اســت کــه مقصود از 
تفاوت و اختلافی که پایه و زیربنای سنت تدافع بشری می باشد، اختلاف در آراء و 
افکار وعقاید و مذاهب و ســایر اموری اســت که در حوزه ی اختیار انســان می باشد 
نــه اختلافــات مربــوط بــه توانایی هــا و اســتعدادهای فطــری زیــرا اختــلاف در امور 
اعتقادی هست که موجب ایجاد دو گروه حق و باطل و در نتیجه دفع اهل باطل 

توسط اهل حق می گردد. 

سنت مداوله
یکی از ســنّت های الهی در تاریخ، ســنّت مداوله و گردش ســلطه اســت. مداوله در 
اصطلاح بدین معناست که امکانات دنیا در میان عده ای گردش نماید به طوری 
که یکی پس از دیگری بدان دســت یابد. به واســطه ی این سنت، حق تعالی بهره 
های حیات را در میان آدمیان و گروه های مختلف دست به دست می کند )دیالمه، 
1395، ص212(. بــه موجــب ایــن ســنت روزگاری اهــل حــق بــر اهل باطل مســلط 
می شــوند و روزگار دیگر اهل باطل بر اهل حق )ســلیمانی، 1388، ص101(؛ خداوند 
کَ 

ْ
هُ وَ تِل

ُ
قَوْمَ قَرْحٌ مِثْل

ْ
مْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ال

ُ
متعال در این باره می فرماید: >إِن یَمْسَسْك

هُ لاَ یُحِبُّ  مْ شُهَدَاء وَاللّٰ
ُ

خِذَ مِنك یَتَّ  وَ
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هُ ال مَ اللّٰ

َ
اسِ وَلِیَعْل هَا بَیْنَ النَّ

ُ
امُ نُدَاوِل الأیَّ

گر  ینَ< )آل عمــران، 140ـ141(؛ ا افِرِ
َ
ك

ْ
یَمْحَقَ ال  وَ

ْ
ذِینَ آمَنُــوا

َّ
ــهُ ال ــصَ اللّٰ الِمِیــنَ وَلِیُمَحِّ

َ
الظّ

به شما آسیبی رسیده آن قوم را آسیبی مثل آن رسیده، این پیروزی ها [و دولت ها و 
حکومت ها] را در میان مردم می گردانیم تا خدای متعال کسانی را که ایمان دارند 
معلوم نماید و از شما گواهانی بگیرد و خدای متعال ستمگران را دوست ندارد و تا 

خدای متعال کسانی را که ایمان آورده اند پاك و جدا کند و کافران را نابود سازد.
مطابــق ایــن ســنت، خداوند دولت و گــردش روزگار را گاه به نفع مســلمین و گاه به 
ضررشان قرار می دهد تا ایمانشان بر وجه صحیح و طبق منطق و حجت باشد. از 
گر در ظاهر به زیان مومنان باشــد در باطن تعلیم راه مجاهدت  این جهت تداول ا
و مقدمــه ی ظفــر اســت و در مقابــل برای کافــران نیز گرچــه در ظاهر به ســود آنان 

است اما در باطن استدراج است و موفقیت نیست )دیالمه، 1395، ص215(.
لازم به ذکر اســت که گردش شکســت و پیروزی میان افراد، پیروزی مستمر جریان 
حــق بر باطل را خدشــه دار نخواهد کرد؛ زیرا رســالت الهــی و منطق و گفتمان حق 
هرگز شکست نخواهد خورد، به این معنا که رسالت الهی برتر از میزان های غلبه و 
شکســت اســت که در اوضاع مادی دیده می شود. آن که شکست می خورد و گرفتار 
گر این انسان، تجسم رسالت  خســران و هزیمت می شــود، یک انسان است. حتی ا
آســمانی باشــد باز هم انســان اســت و قوانین تاریخ بر او حکومت می کند. بنابراین 
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مســلمین نبایــد گمــان کنند که پیروزی یک حق مســلم الهی اســت که مخصوص 
آنان می باشــد؛ بلکه پیروزی یک حق طبیعی اســت که برای تحقق آن باید خود را 
با قواعد و ضوابط پیروزی که خداوند در جهان تکوین قرار داده اســت، منطبق و 

هماهنگ نمود )صدر، 1381، صص 54-53(. 
بــا توجــه به آن چه گذشــت، در مورد ارتباط ســنت مداوله با ســنت تدافع می توان 
بیان نمود که ســنت تدافع در واقع زیر مجموعه ی ســنت مداوله می باشد؛ چرا که 
بــه موجــب اصل گردش در مداوله، این ســنت، ســنتی دوســویه بــوده و در نتیجه 
در جریــان آن، گاهــی اهل حق بر اهــل باطل غلبه یافته و گاهی اهل باطل بر اهل 
حق؛ اما در سنت تدافع همواره جبهه ی اهل حق بر جبهه ی باطل غلبه می یابد. 
بنابرایــن ســنت تدافــع یکی از ســویه ها و بعبــارت دیگر یکی از اجزاء ســنت تداول 
کم میان این دو سنت، عموم و خصوص  می باشد. در حقیقت رابطه ی منطقی حا

مطلق می باشد. 

سنت استبدال
استبدال در اصطلاح به معنای جایگزین نمودن قومی  با قوم دیگر، تبدیل جامعه ای 
بــه جامعه ی دیگر می باشــد )فیاضــی پــور و دیگــران، 1399، ص124(. موضوع این 
سنت، تغییر و تبدیل افرادی است که به عنوان ناصران رهبران الهی، اهتمام لازم در 
انجام وظایف مربوط را نداشــتند )خانی مقدم و زاهدی، 1394، ص45(. جایگزینی 
در سنت استبدال می تواند به دو قسم باشد. یکی جایگزینی در مکانت و جایگاه، به 
این صورت که جامعه ای جایگاه خود را از دست می دهد و جامعه ی دیگر که دارای 
صلاحیت آن جایگاه باشد، عهده دار آن خواهد شد و دیگر این که علاوه بر از دست 
دادن جایگاه، زندگانی خود را نیز از دست می دهند. در این صورت، جامعه ی دوم، 

وارثان آن ها در همه ی جهات خواهند شد )عرفان، 1392، ص235(.
گونی به این ســنت اشــاره شده است.  در چندین آیه از قرآن کریم با تعبیرهای گونا
مْ« )محمد، 38(؛ »إِنْ 

ُ
ك

َ
مْثال

َ
ونُوا أ

ُ
مْ ثُمَّ لا یَك

ُ
 غَیْرَك

ً
 قَوْما

ْ
وْا یَسْــتَبْدِل

َّ
عبارات >وَ إِنْ تَتَوَل

یــزٍ« )ابراهیم، 19-20؛ فاطر،  هِ بِعَزِ ى اللّٰ
َ
قٍ جَدِیــدٍ وَ ما ذلِكَ عَل

ْ
تِ بِخَل

ْ
ــمْ وَ یَأ

ُ
 یُذْهِبْك

ْ
یَشَــأ

ینَ< )نساء، 133(؛ »فَإِنْ یَکْفُرْ بِها  تِ بِآخَرِ
ْ
هَا النّاسُ وَ یَأ یُّ

َ
مْ أ

ُ
 یُذْهِبْك

ْ
16-17(؛ »إِنْ یَشَأ

ذِینَ آمَنُوا مَن 
َ
یها الّ

َ
لْنا بِها قَوْماً لَیْسُــوا بِها بِکافِرِینَ« )انعام، 89(؛ »یــا أ

َ
هــؤُلاءِ فَقَــدْ وَکّ

ونَهُ« )مائده،54( در قرآن  هُمْ وَیحِبُّ ُ بِقَوْمٍ یحِبُّ تِی الّلَّهَ
ْ
 مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یأ

َ
یرْتَدّ

کریم همگی حکایت گر این سنت می باشند. 
خطــاب بــه مومنین در برخــی از این آیات بیانگر آنســت که جامعــه ی مومنین نیز 
در صورت عدم انجام مسئولیت تاریخی خود، دچار سرنوشت کافران خواهند شد 
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و بــه محــض خالی کردن شــانه از زیر بار مســئولیت اجتماعی خویــش، در جهان، 
جایــگاه و یــا زندگانی خویش را از دســت خواهند داد )صائب و باغســتانی کوزه گر، 
1391، صــص170-171(. بنابرایــن مطابق با نصوص قرآنی، ســنت اســتبدال افزون 
بر کفار، مومنان مرتد از دین را نیز دربرمی گیرد که این ارتداد از دین یا ارتداد کامل 
بوده و یا این که می تواند به صورت کوتاهی نســبت به احکام الهی نظیر پرداخت 

زکات1 و یا شرکت در جهاد2، بروز یابد. 
در مورد ارتباط این ســنت با ســنت تدافع بشــری به نظر می رســد که ســنت تدافع 
بشــری می تواند یکی از ابزارها و طرقی باشــد که به واســطه ی آن ســنت استبدال، 
محقــق شــود. توضیــح آن کــه خداونــد در برابــر مخالفــت امــت هــا )اعــم از کفار یا 
مومنــان مرتــد( بــا دیــن و رهبــران الهــی، ســکوت ننموده بلکــه با روش هــا و طرق 
مختلفــی، امــت دیگــری را جایگزیــن این امــت اولیــه می نماید که تدافع بشــری و 
مقابلــه ی مومنــان حقیقی با مومنان مرتد و یا کفار، می تواند به عنوان یکی از این 

ابزارها در تحقق سنت استبدال، محسوب گردد. 

سنت اجل جامعه ها
ح شده در قرآن کریم، به پایان رسیدن عمر امت هاست  یکی از سنت های الهی مطر
جَلٌ  

َ
ةٍ  أ مَّ

ُ
لِّ  أ

ُ
که در آیات متعددی از قرآن کریم بدان اشاره شده است. آیاتی نظیر >لِك

ةٍ   مَّ
ُ
لِّ  أ

ُ
ونَ  ســاعَةً  وَ لا یَسْــتَقْدِمُونَ«  )یونس، 49(؛ >وَ لِــك خِرُ

ْ
هُــمْ  فَلا یَسْــتَأ

ُ
جَل

َ
إِذا جــاءَ أ

ونَ  ساعَةً  وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ < )اعراف، 34( >ما تَسْبِقُ  خِرُ
ْ
هُمْ  لا یَسْتَأ

ُ
جَل

َ
جَلٌ  فَإِذا جاءَ أ

َ
أ

ونَ< )المؤمنــون، 43( )حجر، 5(، همگــی بیانگر این  خِرُ
ْ
هــا وَ ما یَسْــتَأ

َ
جَل

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
مِــنْ أ

سنت می باشند.
مقصود از آیات مذکور که بیانگر ســنت اجل جوامع می باشــند، آنست که ملت های 
جهان همانند افراد، دارای مرگ و حیاتند، ملت هایی از صفحه روی زمین برچیده 
می شــوند و به جــای آن هــا ملت هــای دیگری قــرار می گیرند، از ایــن رو قانون مرگ 
و حیــات مخصــوص افــراد نیســت بلکــه اقــوام و جمعیت هــا و جامعه هــا را نیــز در 
برمی گیرد اما در عین حال باید توجه نمود که مرگ یک امت زمانی اتفاق می افتد 
کــه آن امــت از مســیر حــق و عدالــت منحــرف شــده و در مســیر باطــل گام نهد. به 

فْسِهِ  
َ
مَا یَبْخَلُ عَن نّ

َ
ن یَبْخَلُ  وَ مَن یَبْخَلْ فَإِنّ م مَّ

ُ
هِ فَمِنك  فىِ سَبِیلِ اللَّ

ْ
اءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا

َ
نتُمْ هَؤُل

َ
1� >هَأ

كمُ< )محمد، 38(.
َ
مْثَال

َ
 أ

ْ
ونُوا

ُ
ا یَك

َ
مْ ثُمَّ ل

ُ
ك

َ
 قَوْمًا غَیرْ

ْ
 یَسْتَبْدِل

ْ
وْا

َّ
فُقَرَاءُ  وَ إِن تَتَوَل

ْ
نتُمُ ال

َ
غَنىِ ُّ وَ أ

ْ
هُ ال وَ اللَّ

نْیَا  حَیَوةِ الدُّ
ْ
رَضِیتُم بِال

َ
رْضِ  أ

َ
أ

ْ
تُمْ إِلىَ ال

ْ
اقَل

َ
هِ اثّ  فىِ سَــبِیلِ اللَّ

ْ
وا كمُُ  انفِرُ

َ
كمُْ  إِذَا قِیلَ ل

َ
 مَا ل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
2�  >یا أ

مْ 
ُ
ك

َ
 قَوْمًا غَیرْ

ْ
لِیمًا وَ یَسْتَبْدِل

َ
مْ عَذَابًا أ

ُ
بْك  یُعَذِّ

ْ
وا ا تَنفِرُ

َّ
ا قَلِیلٌ �  إِل

َّ
خِرَةِ إِل

ْ
نْیَا فىِ الاَ حَیَوةِ الدُّ

ْ
خِرَةِ  فَمَا مَتَاعُ ال

ْ
مِنَ الاَ

هُ عَلىَ  كُلِّ  شىَْ ءٍ قَدِیرٌ< )توبه، 39-38( ا  وَ اللَّ وهُ شَیًْ ا تَضُرُّ
َ
وَ ل
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عبــارت دیگــر هنگامــی کــه ملت هــای جهــان در مســیر ظلم و ســتم و غرق شــدن 
در دریــای شــهوات و فــرو رفتــن در امواج تجمل پرســتی و تن پــروری گام بگذارند، 
و از قوانیــن مســلم آفرینش منحرف گردند، ســرمایه های هســتی خــود را یکی پس 
از دیگــری از دســت خواهند داد و اســباب نابــودی خود را فراهــم می آورند )مکارم 
شــیرازی، 1371، ج6، ص158(. موید این مطلب نیز، ســیاقی اســت که این دسته 

از آیات در آن واقع شده است. 
توضیح آن که ســیاق تمام آیاتی که در آن ها از اجل امت ها ســخن به میان آمده ، 
کــی از آنســت کــه بیــان اجــل و پایــان پذیری امــت ها در قــرآن کریــم در جواب  حا
ح شده است. به عبارت دیگر در این  استهزاء کنندگان و مشرکین و اهل باطل مطر
دســته از آیــات، بیــان اجل امت ها در مقــام تهدیدی بر این امت هــا بیان گردیده 

است )فلاح علی آباد، 1393، ص112(. 
بــا این توضیح مشــخص می شــود کــه مخاطب و یا امت مــورد نظر در آیــات مبیّنِ 
ســنت اجــل جوامــع، امتــی می باشــند که از دعــوت حق، ســرپیچی نمــوده و به هر 
نحــوی در مقام تکذیب حق می باشــند. بنابراین گویا، رســیدن اجل در این آیات، 

ح گردیده است. به عنوان عذابی است که در قبال نافرمانی این امت ها، مطر
نکتــه ی قابــل توجــه این کــه مرگ جوامــع، گاهی به صــورت نابودی دفعــی در اثر 
عذاب هــای بنیان کــن و گاهــی نیز بــه صورت از بیــن رفتن انســجام اجتماعی آنها 
ظهــور می یابــد؛ چنان کــه قوم بنی اســرائیل در عین این که افرادشــان زنــده بوده و 
هســتند، به دلیل فروپاشــی انســجام و وحدت سیاســی و شوکتشــان از منظر قرآن 
مجیــد، قــوم مــرده و نابــود شــده اند. بــا توجــه بــه عمومیت عــذاب در آیــات مورد 
بحــث، نمی تــوان گفــت که مــراد از اجل، تنها عذاب اســتیصال و بنیان کن اســت، 
زیرا بســیاری از امت های گذشــته با از بین رفتن عظمت، شــوکت و اقتدارشــان به 
تدریج نابود شده اند، در حالی که نسل آنان به طور کامل از روی زمین نابود نشده 

و بسیاری از فرزندانشان، زنده مانده اند )سلیمانی، 1393، صص209-208(.
کنون که مقصود از ســنت اجل یا نابودی جوامع روشــن شــد، در مورد ارتباط این  ا
ســنت با ســنت تدافع بشــری می توان بیان نمود، که این سنت نیز همچون سنت 
اســتبدال، می توانــد بــه عنوان یکــی از نتایج یا پیامدهای ســنت تدافع بشــری به 
شــمار آیــد. بــه عبــارت دیگر بــا توجه به ایــن که یکــی از صورت های ســنت تدافع 
بشری، دفع اهل باطل توسط اهل حق، از طریق نبرد تن به تن و جنگ می باشد، 
از این رو تدافع میان طرفین می تواند به عنوان یکی از ابزارها یا بسترها در تحقق 
اجــل یــا نابــودی جامعــه ی باطــل، به شــمار آید کــه این نابــودی از طریــق جنگ، 
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می توانــد به واســطه ی کشــته شــدن جمعیــت زیادی از افــراد این امت و یــا از بین 
رفتن زیرساخت های و نیز شوکت و اقتدار آن ها صورت گیرد. بیانونی در این باره 

بیان داشته است:
»اسباب فنا و نابودی متعدد است و یک از این اسباب با انسان در ارتباط می باشد 
و به اعتبار این که یکی از صورت های تدافع، برخورد و درگیری می باشد، پس فنا 
و زوال ممکن اســت به عنوان نتیجه ای برای این صورت از تدافع، به شــمار آید« 

)البیانونی، 2011م، ص139(.

سنت غلبه ی حق بر باطل
ح شــده  یکی دیگر از ســنت هایی که مکررا و ذیل آیات مختلف در قرآن کریم مطر
اســت، ســنت غلبه ی حق بر باطل می باشــد. مقصود از این ســنت آنســت که حق 
همواره و در تمام عرصه ها بر باطل پیروز است و هرگز شکست نخواهد خورد؛ اعم 
از این که عرصه ای که حق در آن ظهور می کند، منازعات خارجی، گفتار و کردار و 

یا ساحت اعتقادات باشد )سلیمانی، 1393، صص219-213(. 
لازم بــه ذکــر اســت که شکســت در منازعــات خارجی اهل حــق در برابــر اهل باطل 
منافاتــی بــا ایــن اطــلاق نــدارد زیرا در تمــام این عرصــه ها اولا رســالت الهــی برتر از 
میــزان های غلبه و شکســت اســت کــه در اوضاع مــادی دیده می شــود و ثانیا این 
کثریت و نه همه ی افــراد جامعه ی حق  شکســت هــا در زمانــی تحقق می یابد کــه ا
از حــق جــدا شــده، بــه گونه ای کــه دیگر نمی تــوان چنیــن جامعــه ای را اهل حق 
کثریــت جمعیت آنان از مســیر الهی منحرف  محســوب نمــود به بیــان دیگر چون ا
شــده و ایمان و تقوی خود را از دســت داده اند، همین امر موجب شــده که ســنت 

خداوند در مورد آنان تغییر یابد، علامه طباطبایی در این باره می فرماید:
 »غلبه و فتوحات اسلامی متوقف نشد، و جمعیت مسلمین به تفرقه مبدل نگشت، 
مگر وقتی که نیاتشــان فاســد، و ســیرت تقوا و اخلاصشــان در گســترش دین حق، 
به قدرت  طلبی و گســترش و توســعه مملکت )و در نتیجه حکمرانی بر انســانهایی 
بیشــتر، و به دســت آوردن اموال زیادتر( مبدل شد، در نتیجه آن فتوحات متوقف 
گردیــد. آری، خــدای تعالی هرگــز نعمتی را که به مردمــی داده تغییر نمی دهد، مگر 
وقتــی کــه مردمــی نیاتشــان را تغییــر دهنــد، و خــدای تعالــی در آن روزی کــه دین 
مســلمانان را تکمیل نمود و از شــر دشمنان ایمنشان ســاخت، با آنان شرط کرد که 
مْ فَلا تَخْشَــوْهُمْ 

ُ
وا مِــنْ دِینِك ذِینَ كَفَرُ

َّ
یَوْمَ یَئِــسَ ال

ْ
تنهــا از او بترســند و فرمــود: >ال

وَ اخْشَــوْنِ< و در مســلم بــودن ایــن غلبــه کافی اســت کــه در آیه 139، در ســوره آل 
وْنَ 

َ
عْل

َ
أ

ْ
نْتُمُ ال

َ
عمــران مؤمنین را خطاب نموده می فرمایــد: >وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ
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إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ< )طباطبایی، 1390، ج19، ص196(. 
کن دینی و عبادی جامعه،  همــان گونه که قبلا گذشــت از آن جا که حفاظــت از اما
غایت و نتیجه ی  تدافع بشری می باشد، می توان بیان نمود که این سنت در واقع 
فرآینــدی اســت کــه منجر به تحقق غلبــه ی حق بر باطل می شــود، توضیح آن که 
کز مذهبی و عبادی یک جامعه ی دینی موثر و محفوظ می ماند  تنها در صورتی مرا
که افراد آن جامعه بتوانند در برابر هر گونه تهاجم )نرم یا سخت( دشمنانی که در 
کن با هجوم به اعتقادات دینی مومنین یا نابودی  صدد خنثی ســازی آثار این اما
کن می باشــند، مقابله نموده و در نهایت بر آن دشــمنان فائق آیند.  فیزیکی آن اما
« در آیه ی مذکور، صرفا  به معنای آبادانی  ِ

مَا یَعْمُرُ مَسَــاجِدَ الَلَّهّ بنابراین عبارت »إِنَّ
ظاهری و ساخت و بنای مسجد نیست بلکه احیای روح مسجد و اثرگذاری چنین 

کزی نیز در این مفهوم می گنجد. مرا

نتیجه گیری
ک و مواجهه ی رقبا  ســنت تدافع، یکی از ســنت های عام الهی اســت که از اصطکا
یــا اختــلاف عقاید و یا از سرشــت هایی با درجــات قدرت متفاوت، نشــات می گیرد. 
مصادیــق ظهــور ایــن ســنت در میــان مخلوقــاتِ مختلف، متعــدد بــوده اما هدف 
همــه ی آن هــا یــک چیــز و آن ایجــاد تــوازن و تعدیــل اوضــاع و جلوگیری از فســاد 
می باشد. یکی از صورت های سنت تدافع که خداوند متعال در قرآن کریم صراحتا 
و با تعبیر »دفع الله« از آن نام برده اســت، ســنت تدافع بشــری می باشد. مقصود از 
این ســنت در قرآن کریم، ســنتی اســت که از طریق مبارزه ی مومنین با مفســدین 
و دشــمنان خــدا، حفــظ رکن فرهنگــی جامعه را به عنــوان مهم تریــن رکن تضمین 
می نماید و از این طریق توانمندسازی جامعه ی اسلامی  و پیشبرد حق را به ارمغان 
می آورد. این ســنت در جامعه ی انســانی در دو ســطح حواری و نظامی ظهور می 
حْسَنُ«، اصولا اظهار حق 

َ
تی  هِیَ أ

َ
یابد به این معنا که، با توجه به عبارت »ادْفَعْ بِالّ

در اسلام، به روش مسالمت آمیز می باشد و از این رو نخست تدافع از سطح منطق 
عقل و بیان حجت با زبان شروع شده می شود اما در صورتی که از این طریق، حق 
ظهور نیابد و نیز زمانی که دشــمنان روش قتال و کشــتار را در پیش گرفته باشــند، 
تدافع در ســطح نظامی جلوه می یابد. این ســنت به صورت های مختلف با دیگر 
ســنن ارتبــاط مــی یابــد و نســبت به برخی ســنن در حکم پایــه و زیربنا و نســبت به 
برخی دیگر به عنوان ثمره و نتیجه عمل می نماید. گاهی نیز سنت تدافع در حکم 

ابزار و یا فرآیندی عمل می کند که از طریق آن، سنن دیگری تحقق می یابند.  
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